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عاطفه جعفری
خبرنگار گروه فرهنگ

سال 1393 افغانستان به عنوان میهمان ویژه نمایشگاه کتاب 

تهران معرفی شـــد. افغانستان اولین کشوری بود که به عنوان 

میهمان برای نمایشگاه انتخاب شد. در اواخر سال 1392 اولین 

ســـفر ناشران و چاپخانه داران ایران به صورت رسمی به »کابل«، 

»مزارشـــریف« و »هرات« انجام شده و در این سفر 2 تفاهمنامه 

مهم در حوزه نشر و چاپ بین ناشران و چاپخانه داران افغانستان 

منعقد شد و براساس آن توافق صورت گرفت تا ناشران افغانستان 

در نمایشـــگاه بین المللی کتاب سال 93 با توجه به مشترکات 

بســـیار 2 کشور و اســـتفاده از ظرفیت های یکدیگر، به صورت 

ویژه شرکت کنند. 

از همان سال ناشـــران افغانستان همیشه در نمایشگاه کتاب 

تهران حضور داشـــتند و کتاب های ایرانی هم در افغانســـتان 

طرفداران زیادی داشت. ســـال گذشته که اولین سال حضور 

دوباره طالبان در افغانســـتان بود، اما ناشران افغانستانی کم و 

بیش در نمایشگاه حضور داشتند. نمایشگاه سی و چهارم کتاب 

که شـــروع شد، برای کسانی که کتاب های حوزه افغانستان را 

مطالعه می کنند و علاقه دارند، باز هم جای خوشحالی بود که 

می توانند از این ناشـــران خریـــد کنند. اما همان روز اول، خبر 

رسید که طالبان اجازه حضور به ناشرانی که از افغانستان بنای 

شرکت در نمایشگاه را داشتند، نداده است. سوژه گزارش امروز 

را به همین موضوع اختصاص دادیم. 

   طالبان اجازه حضور نداد؟
در سی وسومین نمایشگاه کتاب تهران، پنج ناشر از افغانستان 

حضور داشتند. انتشارات عرفان، انتشارات آمو، انتشارات تاک، 

انتشارات صبح امید و یک انتشارات به نمایندگی از ناشران کودک 

افغانستان. یک غرفه هم برای اتحادیه ناشران افغانستان در نظر 

گرفته شده بود، اما این غرفه تا روز سوم نمایشگاه خالی بود دلیل 

آن هم، کمی سختگیری از ســـمت دولت طالبان برای آوردن 

کتاب ها وجود داشت برای همین با تاخیر در نمایشگاه شرکت 

کردند. اما رسانه های داخلی و خارجی با شروع سی و چهارمین 

نمایشـــگاه کتاب تهران خبری را منتشر کردند که طالبان مانع 

شـــرکت ناشران افغانستان در این نمایشگاه شده است و دلیل 

اصلی این ممنوعیت هم مشـــخص نیســـت، اما از طرف دیگر 

طالبان به ناشرانی که می خواستند در نمایشگاه شرکت کنند، 

گفته بود که ایران هزینه اقامت و امکانات رفاهی برای ناشـــران 

را نپذیرفته است. 

خبر دیگر این بود که طالبان قبل از برگزاری این نمایشـــگاه، از 

ناشران خواسته بود، فهرست کتاب هایی را که قرار است به این 

نمایشـــگاه ببرند، به وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان تحویل 

دهند تا پس از بررسی کتاب ها در کمیسیون ارزیابی متشکل 

از نمایندگان اداره اســـتخبارات )اطلاعات(، اداره امنیت ملی 

طالبان و وزارت اطلاعـــات و فرهنگ این گروه، به کتاب هایی 

که در کمیســـیون تایید شدند، اجازه شرکت در نمایشگاه داده 

 شـــود. اما درنهایت طالبان اجازه نداد که ناشـــران افغانستان 

در این نمایشگاه شـــرکت کنند. خبر دیگر این بود که طالبان 

به ناشـــران گفته  بود که با دولـــت ایران در مورد تامین امکانات 

رفاهی و مکان اقامت برای ناشـــران افغانستان بدون پرداخت 

هزینه صحبت کرده اند، اما چون دولت ایران این درخواســـت 

را نپذیرفته اســـت، ناشران افغانستان نباید به نمایشگاه بروند. 

حتی برخی ناشران افغانستانی حاضر بودند تا همه هزینه های 

حضور در ایران را به صورت شخصی بپردازند، اما طالبان اجازه 

خارج کردن کتاب ها از افغانستان را نداده است. 

   محدودیت برای ناشران 
ع. ص یکی از ناشـــران افغانســـتانی است که به گفته خودش 

همیشه سعی کرده است در نمایشگاه کتاب تهران حضور داشته 

باشـــد و این نمایشگاه را فرصت خوبی برای معرفی کتاب های 

افغانستانی می داند. وقتی از او در مورد حضور نداشتن در این 

دوره از نمایشگاه پرسیدم، اولین دلیل را باید سختگیری طالبان 

عنوان کنم که باعث شد با وجود اینکه همه مقدمات را آماده کرده 

بودیم نتوانستیم حضور پیدا کنیم. او در ادامه صحبت هایش در 

توضیح سختگیری های طالبان برای حضور ناشران افغانستانی 

در ایران می گوید: »از حدود ســـه ماه پیش اعلام کردند که باید 

کتاب ها را بررســـی کنند. تقریبا همه کتاب ها را فرســـتادیم تا 

بررسی شـــود. برخی را حذف کردند و برخی دیگر را توانستیم 

اجازه بگیریم. تعداد کتاب هایمان به نسبت هر سال کمتر شد اما 

باز هم می خواستیم که در نمایشگاه حضور داشته باشیم. چون 

مخاطب ایرانی به کتاب های ما عادت کرده است و این کتاب ها 

را دوســـت دارد و خودمان هم به دلیل علاقه مندی زیادمان به 

ایران و نمایشگاه کتاب دلمان می خواست در نمایشگاه حاضر 

شویم، اما این اتفاق نیفتاد.«

افغانســـتانی و ایرانی نه تنها دارای زبان مشترک که در فرهنگ 

و آیین هم یکی هســـتند. یـــک روح در دو کالبدند و حتی این 

خطوط مرزی نتوانسته آنها را از هم جدا بیندازد. ناشران ایرانی 

در دهه۸۰ و اوایل دهه9۰ حضور پررنگی در همسایه شرقی مان 

داشتند، اما این روند در سال های اخیر روبه کندی گذاشته است 

و حالا هم با حضور طالبان تعاملات کمتر شده است. 

این ناشر که سال ها است در حوزه نشر فعالیت می کند، ایران و 

مخاطبان ایرانی برایش بسیار اهمیت دارد و می گوید: »طالبان 

بعد از اســـتقرار در افغانستان، ممیزی های زیادی برای کار ما 

ایجاد کرد. اگر به هشـــت یا 9 ســـال پیش نگاه کنیم، کتاب ها 

در بازار نشر افغانســـتان از سمت ایران تامین می شد و خیلی 

از کتاب های ایرانی در افغانستان پرفروش هستند. مثالی بین 

دوستان نشر در افغانستان داریم و می گوییم هر آنچه در ایران 

منتشر می شود برای ما لازم است و باید در اینجا هم باشد، حتی 

ما کتاب هایمـــان را با توجه به اوضاع خوب چاپ در ایران آنجا 

منتشر می کردیم ولی حالا همه چیز متفاوت شده است. دلمان 

می خواهد مثل قبل مراودات داشته باشیم اما از دست ما خارج 

است. طالبان محدودمان کرده است و دیگر مثل قبل نمی توانیم 

کتاب های ایرانی را وارد خاک افغانستان کنیم. 

ســـال گذشته گزارشـــی را منتشـــر کردیم و در این گزارش به 

مشـــکلات حضور دوباره طالبان در افغانســـتان پرداختیم و با 

ناشـــران افغانســـتانی صحبت کردیم و گفتند: »شرایط خیلی 

پیچیده شـــده اســـت و هنوز قوانینی نیامده که چه کتابی را 

داشـــته باشـــیم و چه کتابی نه. همه چیز در حد حرف است، 

مثلا اینکه می گویند کتاب های داســـتان و شعر و حتی فلسفه 

و اینها نباید در کتابفروشی ها باشند و اصلا نباید منتشر شوند 

یا اینکه فعلا هیچ کتابی از ایران وارد افغانســـتان نمی شـــود و 

قبـــلا بیشـــتر کتاب ها از ایران و بعد هم از پاکســـتان می آمد. 

امـــا الان از ایران هیچ کتابـــی نمی آید، مگر اینکه قاچاقی وارد 

افغانستان شود. ایران مبدأ واردات کتاب  به افغانستان است. 

استفاده دانشجویان از کتاب های سازمان مطالعه و تدوین کتب 

علوم انسانی دانشـــگاه ها از نمونه های موفق ارتباط دو کشور 

در این زمینه بوده اســـت. کتاب های این نشـــر از سوی جامعه 

دانشگاهی افغانستان مورد استقبال قرار گرفته و به عنوان منبع 

اصلی از سوی اســـتادان معرفی می شود. اما با آمدن طالبان 

شرایط بسیار پیچیده شده است.« 

   هزینـــه اجاره غرفه و طالبان که قبول نکرد پولی 
پرداخت کند

یکی از ناشران افغانستانی نکته دیگری را هم می گوید که قابل 

تامل اســـت، او می گوید: »علاوه بر مشکلاتی که طالبان برای 

ما ایجاد کرد، اجاره غرفه در بخش خارجی امســـال گران بود و 

همین باعث شد تا کمی حضورمان در نمایشگاه سخت باشد.« 

آذرماه سال گذشته شـــیوه نامه حضور ناشران خارجی منتشر 

شد. براساس این شیوه نامه تمامی ناشران خارجی یا نمایندگان 

رسمی آنها با توجه به نوع فعالیت خود و با در نظر گرفتن ضوابط 

مندرج در این شـــیوه نامه می توانستند در یکی از سالن های 

لاتین )غیرعربی( و عربی، در دو بخش فروش مستقیم و فروش 

مجازی، طبق جدول زمان بندی اعلام شده توسط کمیته ناشران 

خارجی ثبت نام کنند. 

هزینه غرفه در بخش خارجی نمایشگاه سی وچهارم براساس هر 

مترمربع، 1۰۰ یورو برای ناشران لاتین و 7۰ یورو برای ناشران 

عربی محاسبه می شود و اندازه غرفه ها در مساحت های 9، 12، 

1۸ و 24 مترمربع متغیر است. میزان تخفیف در نظر گرفته شده 

برای کتاب های خارجی نمایشگاه سی وچهارم، 3۰ درصد قیمت 

پشت جلد است که در فاکتور فروش لحاظ می شود. 

از نظر ناشران افغانستانی این هزینه زیاد است و باعث می شود 

تا در حضور ناشـــران تاثیرگذار باشـــد. مخصوصا که طالبان 

پرداختی بـــرای این موضوع انجام نمی دهد و ناشـــران برای 

پرداخت تنها بودند. 

   ویزایی که طالبان می گوید صادر نشد
در خبرها آمده بود که طالبان اعلام کرده اســـت به دلیل اینکه 

ناشـــران دیر اقدام کردند، ایران نتوانســـت ویزا برای آنها صادر 

کند. اما ع. ص می گوید: »از چند ماه قبل برنامه ریزی حضور را 

انجام داده بودیم و مشکل ویزا هم نداشتیم. البته آنها می گویند 

ما مشکل ویزا داشتیم اما این اصلا درست نیست. ایران نهایت 

همـــکاری را با ما داشـــت. اما آنجا که به همـــکاری با طالبان 

می رســـیم تا اجازه خارج کردن کتاب ها را به ما بدهند این کار 

انجام نشـــد و تقریبا برایشان اصلا مهم نبود که ما در نمایشگاه 

شرکت کنیم و می توانم با قطعیت بگویم که حتی برایشان مهم 

بود که در نمایشگاه نباشیم. برای همین همه نوع سختگیری 

را برای ما داشتند. 

ایران برای ما بازار خوبی است و حتی نمایشگاه کمک می کند تا 

کتاب هایمان را بفروشیم و از آن طرف بتوانیم خریدهای زیادی 

را انجام دهیم و به افغانستان ببریم، اما امسال این فرصت را از 

دســـت دادیم. البته باید بگویم که اگر حضور هم داشـــتیم باز 

نمی توانستیم کتاب های زیادی را از ایران بیاوریم.« 

او با اشاره به حضور طالبان در سال های گذشته می گوید: »ما 

در افغانســـتان تا سال 2۰۰۰ محدودیت های زیادی داشتیم، 

ازجمله اینکه تا ســـال 199۵ طالبان در این کشور حکمرانی 

می کرد و قبـــل از آن مردم جنگ های داخلـــی را تجربه کرده 

بودند، بنابراین با توجه به ناآرامی های سیاسی و سانسورهای 

شدید طالبان کتابفروش و ناشر به معنای واقعی وجود نداشت. 

طالبان براساس فهرست کتاب های تولیدشده که از سوی مراکز 

دولتی دریافت می کرد، کتاب هـــای به اصطلاح ممنوعه را به 

آتش می کشید. در این شرایط توان توسعه صنعت چاپ و نشر 

وجود نداشت و از ســـوی دیگر ناشران خصوصی هرگز حاضر 

به ســـرمایه گذاری در این حوزه نمی شدند. بعد از سال 2۰۰۰ 

عواملی ازجمله آزادی  بیان، پیوستن به قانون کپی رایت و قوانین 

دیگر حمایت از مالکیت فکری ناشران موجب شدند ناشران نیاز 

جوانانی که در فضای باز به دانشـــگاه ها راه پیدا کرده بودند و 

همچنین مطالعه برای سرگرمی را پاسخ دهند. درمجموع تا قبل 

از ورود دوباره طالبان با وجود همه مشـــکلات اقتصادی و ادامه 

ناآرامی های سیاسی ناشران خصوصی در افغانستان فعالیت 

می کردند و اوضاع تازه به  ثبات رســـیده بـــود اما حالا دوباره با 

طالبان روبه رو شده ایم.«

اما براساس مستنداتی که به دست »فرهیختگان« رسیده است 

ویزایی که طالبان می گوید از سوی ایران صادر نشده است ایران 

همه گونه همکاری را داشته است و حتی برای اجاره غرفه ناشران 

افغانستانی حاضر به تخفیف بودند و همه این مراودات با سفارت 

ایران در افغانستان انجام شـــده است. حتی سازمان فرهنگ 

و ارتباطات اســـلامی هم برای اسکان این ناشران افغانستانی 

حاضر به همکاری شـــده بود تا با خیال راحت تر این ناشران در 

نمایشگاه شرکت کنند. 

   جواب هیات طالبان! 
علی رغم اینکه ناشران افغانستانی نتوانستند در نمایشگاه حضور 

داشـــته باشند تعدادی از دیپلمات های افغانستان در ایران در 

چهارمین روز برگزاری سی وچهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب 

تهران در مصلای امام خمینی )ره( حاضر شدند و از نمایشگاه 

بازدید کردند و به گفته خودشـــان درحال رایزنی هســـتند تا با 

صنعت نشـــر ایران ارتباط بگیرند، حالا این ارتباط چگونه باشد 

را باید بعدا دید و سوالی که اینجا مطرح می شود این است که 

چرا اجازه حضور ناشران داده نشد؟ البته این سوال را از یکی از 

کســـانی که با این هیات آمده بود پرسیدم و در جواب شنیدم: 

»موارد زیاد بود. گرانی و اینکه باید ســـازوکار جدید برای حضور 

ناشران افغانستانی در ایران داشته باشیم.«

ناشران افغانستانی به خاطر ممانعت امارت به نمایشگاه نیامدند 

غایبان مهم نمایشگاه کتاب تهران 

»آدم ها«، کتاب هایی که خوانده نمی شوند!
دلخواه تریـــن تصویـــری که هـــر علاقه مند به 

کتابـــی را به وجد مـــی آورد، منظـــره  انبوهی از 

کتاب هاست. گاهی در فضای مجازی، تصاویری 

از کتاب خانه هایی در سراســـر دنیا را تماشا می کنم که من را یاد فیلم های 

فانتزی-کلاسیک قدیمی می اندازد. یک کتابخانه بزرگ با دیوارهایی بلند 

که قفسه هایش از روی زمین شروع می شوند و تا سقف قد می کشند و حتی 

در حاشیه پله های بلند و مارپیچ اطراف ادامه پیدا می کنند... و خلاصه این 

منظره آنقدر دیده نواز و دلپذیر است که حتی از توصیفش سر ذوق می آیم. 

حالا نمایشگاه کتاب این فرصت را مهیا کرده که همه تصاویر محبوب مان را از 

خیالات مان، از فضای مجازی و از فیلم ها بیرون بکشیم و خوب تماشا کنیم. 

همه جـــا حرف از کتاب اســـت؛ همه دغدغه ها به کتـــاب برمی گردد و همه 

فعالیت ها در کتاب خلاصه می شود. 

ده روز نمایشـــگاه؛ صبحم را با عطر بوته های یاسی که گوشه و کنار محوطه 

نمایشـــگاه دلربایی می کنند شروع می کنم و بقیه روز سرمست عطر کاغذ و 

کتاب هســـتم. بوی کاغذ نو حتی از عطر یاس، شامه نوازتر است. هرروز در 

غرفه مان می نشـــینم و مشغول کتاب ها می شوم؛ در کدام دسته قرار دارند؟ 

موضع شان چیست؟ مربوط به کدام گروه و رده سنی هستند؟ چند صندلی 

کنار میزم قرار دارد برای کسانی که مراجعه می کنند تا سوالات شان را بپرسند 

و ســـراغ کتاب های مورد نظرشان را بگیرند. کتاب ها دور تا دورم قرار دارند و 

هرکدام را لازم باشـــد بهشان نشـــان می دهم. اما همه  کسانی که روی این 

صندلی ها می نشینند دنبال کتاب نیستند. برای عده ای کتاب فقط بهانه 

اســـت؛ نمایشگاه بهانه است. این ده روز نمایشگاه پناهگاه خیلی ها است، 

حتی آدم هایی که فکرشـــان مشغول مشکلاتی است که طاقت شان را طاق 

کرده... این خاصیت کتاب اســـت. می تواند آدم را ســـاعت ها از دنیایی که 

خودش ســـاخته است نجات بدهد و به دنیایی دعوت کند که سر حوصله و 

صبر بارها و بارها ویرایش شده، غلط هایش خط خورده و بن بست هایش تابلو 

دارند. اصلا کتاب دقیقا همان چیزی اســـت که آدم دوست دارد در زندگی 

واقعی اش داشـــته باشد! وقتی حس می کنی همه چیز خیلی سخت شده 

اســـت و دیگر تحملش را نداری می توانی چند صفحه ای جلو بروی و ببینی 

که به زودی همه چیز قرار اســـت روبه راه شـــود، گره ها باز می شود که وقتی 

دلت آرام شد برگردی سرجای اولت و با خیال راحت با مشکلات روبه رو شوی. 

یکی از همین روزهای نمایشـــگاه، ســـرم گرم کار بود که دختر جوانی آمد و 

اجازه گرفت روی صندلی بنشـــیند. اجازه گرفتنش به طور مشخص به این 

معنا بود که کاری با کتاب ها ندارد و فقط می خواهد بنشـــیند؛ می توانستم 

به سمت صندلی های محوطه استراحت هدایتش کنم اما حالش طوری بود 

که حس کردم باید همین حالا بنشیند. نه چیزی گفتم و نه نگاهش کردم. 

مشغول کارم بودم که ایستاد و تشکر کرد و خواست برود اما راستش به نظر 

روبه راه می آمد، هنوز باید می نشســـت. کمی برایش آب ریختم و گفتم هنوز 

می تواند بنشیند. نشست و بی صدا بغضش شکست. درحالی که لیوان را توی 

دستش می گذاشتم گفتم: »درد دل کردن با کسی که نه تو را می شناسد و 

نه تو او را می شناســـی و هرگز قرار نیست دوباره همدیگر را ببینید حتما تورا 

ســـبک می کند.« گفتم و دوباره مشغول کارم شدم که بی صدا شروع کرد به 

تعریـــف کردن اتفاقاتی که برایش افتاده. حقیقتش دقیقا نمی فهمیدم چه 

پیش آمده اما احســـاس کردم می دانم چه باید بگویم. از تجربه های خودم 

وقتی همسن او بودم گفتم. گفتم اگر جای تو بودم باور نمی کردم کسی که 

روبه رویم ایســـتاده حرفم را بفهمد! من هم همسن تو بودم و می فهمم توی 

ســـرت چه می گذرد اما واقعیت این اســـت که همه ما خیلی شبیه همدیگر 

هستیم؛ یادمان می رود همه اتفاقات بد می گذرند و هیچ چیز بدون انتخاب 

ما تغییر نخواهد کرد. حرف هایی که می زدم را باور داشـــتم و می دانستم او 

هم باورم دارد. کم کم آرام شد و ایستاد. من را در آغوش گرفت و رفت. حتی 

وقتی می رفت هم همدیگر را نمی شناختیم. 

یک روز هم اول صبح یک آقای مسنی که نصف دهانش خالی از دندان بود 

و کیسه پارچه ای رنگ و رو رفته ای در دست داشت آمد و یک راست رفت سراغ 

روحانی جوانی که در یکی از غرفه های سالن یاس مشغول است. گفت: »شما 

آقـــای رئیس جمهور را می بینید؟« روحانی جوان جا خورد اما به نظر می آمد 

این ماجرا برایش تازگی ندارد. با آرامش گفت نه! اما آقای مسن باور نمی کرد؛ 

معتقد بود روحانی ها همه با رئیس جمهور در رفت و آمدند. درنهایت شـــروع 

کرد از حقوق بازنشســـتگی اش گلایه کرد و از حاج آقا خواست تا پیغامش را 

حتما به رئیس جمهور برساند. 

روزهای اول تصور می کردم جذابیت نمایشـــگاه در مواجهه با کتاب هاست 

اما کم کم فهمیدم اینجا آدم ها به اندازه کتاب ها داســـتان دارند و من تشنه 

خواندن شان هستم. همه  آدم ها اینجا کتاب های متحرک و ناطقی هستند 

که قصه های نخوانده ای دارند و منتظرند تا یکی پیدا شود و بخواندشان، من 

آنجا بودم تا هم کتاب ها را بخوانم هم آدم ها را!

ریحانه ابراهیم زاده
شاعر


